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ادامه از صفحه2 یادداشت

توسلی، پایه گذار  موج دوم 
علوم اجتماعی در ایران

«حکیمی پســران را پند همی داد که جانان پدر،  �
هنر آموزید که ملک و دولت دنیا، اعتماد را نشــاید و 
ســیم و زر در سفر در محل خطر است. یا دزد به یک 
بار ببرد، یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر، چشمه 
زاینده اســت و دولت پاینده. وگــر هنرمند از دولت 
بیفتد، غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است؛ 
هنرمنــد هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشــیند و 
بی هنر لقمه چیند و سختی بیند» (گلستان سعدی) 
و ایــن حکایــت مصداقی بــارز برای زنده یــاد دکتر 
غلامعباس توسلی است. او برای بسیاری از ایرانیان، 
متفکران، اصحاب علم و فرهنگ، به ویژه استادان و 
محققان عرصه علوم اجتماعی، نامی بلندآوازه بود. 
توسلی ســابقه ای بیش از ۵۰ سال در فعالیت های 
علمی، دانشگاهی، فرهنگی و سیاسی داشت و درک 
این سابقه طولانی برای بسیاری به خصوص جوانان، 
ضروری و اجتناب ناپذیر اســت. او کــه از پایه گذاران 
و ســازندگان موج دوم علــوم اجتماعــی در ایران 
بود، موج اول بــا تلاش های فراوان زنده یاد اســتاد 
غلامحسین صدیقی، احسان نراقی، جمشید بهنام و 
علی محمد کاردان، به وجود آمده بود، پس از انقلاب 
و بسته شدن دانشــگاه ها، نقشی اساسی در پی ریزی 
پایه هــای اصلی علــوم اجتماعی در ایران داشــته 
اســت. بدون شک این نقش اساســی، تنها منحصر 
بــه عرصه علــوم اجتماعی نمی شــود، بلکه دیگر 
عرصه های علوم انســانی را نیز دربر می گیرد. بدون 
اغراق باید گفت پس از بسته شدن دانشگاه ها در سال 
۱۳٥۹، به واســطه انقلاب فرهنگی، دکتر توسلی از 
جمله کسانی بود که در بازگشــایی و احیای دوباره 
رشــته های علوم انســانی، ایفاگر نقش اصلی بوده 
است. در فضای پرالتهاب انقلاب اسلامی که عده ای 
ندای تعطیلی بســیاری از رشــته های علوم انسانی 
را ســر داده بودند؛ توســلی با تلاش های بی دریغ و 
همه جانبه خود، تمامی رشــته های علوم انسانی و 
اجتماعی را بی کم و کاست و حتی با شکل و شمایل 
جدید، دوباره در دانشگاه ها فعال کرد و موجب رشد 
و بالندگی آنها شــد، به طوری که امروز شاهد هستیم 
هزاران دانشــجو در مقاطع کارشناســی، کارشناسی 
ارشد و دکترای رشــته های گوناگون علوم اجتماعی 
نظیر جامعه شناسی، مردم شناسی، جمعیت شناسی 
و... در حــال تحصیــل و فراگیری علم هســتند. این 
اندیشمند برجســته، با متفکران بزرگی نظیر مهدی 
بــازرگان، محمدتقــی شــریعتی، یداالله ســحابی، 
ســیدمحمود طالقانی، علی شریعتی، ابراهیم یزدی 
و عزت اله ســحابی، فعالیت های سیاسی و فرهنگی 
خود را آغاز کرد و تا سال های پس از انقلاب اسلامی 
این مســیر را ادامــه داد. در نهضــت مقاومت ملی 
فعالیت کرد و ایــن کار را در نهضت آزادی ایران که 
شــاخه ای از نهضت مقاومت ملی است، ادامه داد 
و همــگام با نیروهای ملــی و مذهبی در پایه گذاری 
بنیان هــای فرهنگــی و سیاســی ایــن مــرز و بوم 
مشارکت فعال داشت. او همچنین در مسیر علمی، 
به خصوص در رشــته علوم اجتماعی، کار خود را با 
غلامحسین صدیقی، در دانشگاه تهران آغاز کرد و به 
همراه بزرگان این رشته در بسط و گسترش آن، نقشی 
بی بدیل ایفا کرد. ایشان همچنین ده ها اثر علمی در 
قالب کتاب، مقاله، سخنرانی و مصاحبه، به جامعه 
علمی کشور عرضه داشته است، به طوری که اکنون 
تمامی این آثار محل رجوع دانشــجویان و محققان 
عرصه علوم اجتماعی اســت. مرحوم توســلی، از 
طعن حسودان چمن نیز مصون نبوده است و برخی 
کم مایــگان بر آن بوده و هســتند که قــدر و منزلت 
ایشان را بی چیز جلوه دهند، اما استقامت و ایمان این 
اندیشــمند، موجب شد که طعن حسودان و تحریف 
محرفان کارگر نیفتد و شــاهد جاری و ســاری بودن 
اندیشــه هایش در دوران عمر پربرکتش باشیم. دکتر 
توســلی در طول دوره های خدمت دانشگاهی خود 
بیش از ۲۰ جلد کتاب درســی و کمک درسی نظری 
و کاربردی، تألیف، ترجمه و منتشــر کرده اســت که 
برخــی از آنها چندین بــار تجدید چاپ شــده اند و 
بعضی از آنها مشمول تشویق و دریافت لوح سپاس 
شده اســت. او بیش از ده ها مقاله علمی، فرهنگی، 
سیاســی و... دارد که در نشــریات علمی -پژوهشی، 
مجلات، روزنامه هــا، همایش های داخل یا خارج از 

کشور به چاپ رسیده است.
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بررسی علل تمایل اصلاح طلبان به پیروزی دموکرات ها در انتخابات آمریکا
بایدن، برگ برنده انتخاباتی اصلاح طلبان؟

مهرشــاد ایمانی: دوگانــه مذاکره- مقابلــه مهم ترین 
دلیلــی بود که حســن روحانی در انتخابات ســال ۹۲ 
توانســت با بیش از ۱۸ میلیون رأی، رقبای مقابله خواه 
خود را پشت ســر بگــذارد و با پیــروزی در همان دور 
نخست انتخابات بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند. 
درحقیقت گرچه ســید محمد خاتمــی در جایگاه لیدر 
جریان اصلاحات و نیز مطلق اصلاح طلبان، از روحانی 
حمایت کردنــد -که اگر نمی کردند بی تردید جامعه به 
او اقبال نشان نمی داد- اما اصلاح طلبان هم مهم ترین 
شــعار و دلیل حمایت شان از روحانی را سامان دادن به 
اوضاع دیپلماتیک معرفی می کردند و حتی با خوانش 
مجموع اظهارنظرهای نیروهای اصلاح طلب از سال ۹۲ 
تا کنون می توان دریافت کــه آنها در دو راهی روحانی-
عــارف، روحانی را انتخاب کردند تــا بتواند با توجه به 
تجربیاتش در مذاکــرات بین المللی راهــی برای رفع 
مناقشات با غرب پیدا کند که البته با تأیید نظام پیدا هم 
کرد و دســتاوردش برجام شد؛ برجامی که محمدجواد 
ظریف همه تــوان خود را برای به سرانجام رســیدنش 
به کار گرفت و تا حد امکان ســعی کرد که در مفاد آن 
توافق نامه منافع ایران لحاظ شــود. فارغ از آنکه چقدر 
در ایــن هدف موفق بود، توافق نامه برجام توانســت تا 
پایان دولت اوباما زمینه های رفع فشارهای بین المللی 
بر ایران را فراهم کند که البته این شرایط با روی کار آمدن 
دونالد ترامپِ جمهوری خواه در آمریکا دچار آشفتگی 
شد و او به سرعت آمریکا را از این توافق  خارج کرد و به 

وضع تحریم های یک جانبه علیه ایران پرداخت.
با ذکــر این اوصــاف، روحانی و ظریــف هنوز هم 
مهم ترین دســتاورد خــود را برجــام می داننــد؛ زیرا 
می گویند اگر ترامــپ زیر میز بازی نمی زد، این احتمال 
وجود داشــت که امروز شــرایط ایران به گونه ای دیگر 
باشــد؛ به نحوی که به تازگی روحانــی صراحتا گفت 
آدرس اشــتباه به مردم ندهید و «لعــن و نفرین ها» را 
به ســمت آمریکا بفرســتید؛ بنابراین چه در سال ۹۲ و 
چه امروز مهم ترین بحثی که در محافل سیاسی از آن 
ســخن به میان می آید و از قضا به  صورت مستقیم بر 
زندگی مردم هم تأثیرگذار بوده، نوع ارتباط ایران با غرب 
و مشخصا با آمریکاست. چه در ستایش روحانی برای 
انعقاد برجام و چه با دیدی انتقادی در مذمت او برای 
اعتماد به غرب و مشخصا به آمریکا و دوگانه مذاکره -
مقابله از ســال ۹۲ تا کنون و شــاید از سال ۵۷ تا امروز 
جریان داشته است و هیچ وقت جمع بندی جامعی بر 

آن وجود نداشته است.
اکنون و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 

۱۴۰۰ این موضــوع همچنان جریــان دارد و دو جناح 
سیاســی اصلاح طلب و اصولگرا می کوشــند مواضع 
خــود را درباره این مســئله بــرای مــردم تبیین کنند. 
اصولگرایان در ســال های اخیر بارها به اصلاح طلبان 
انتقاد کرده اند که اگــر راه مقاومت و مقابله با آمریکا 
در پیش گرفته می شد، اولا از ظرفیت های داخلی غافل 
نمی شــدیم و ثانیا «زورگویان» را بــه عقب می راندیم 
و اصلاح طلبــان هــم شــرایط کنونی را بــا وضعیت 
پیش آمــده در دوران احمدی نژاد مقایســه می کنند و 
می گویند کــه گرچه آمریکا بدعهدی کرده اســت، اما 
اکنون ایران در آستانه جنگ نیست و بسیاری از کشورها 
این بــار آمریکا و نه ایران را محکوم می کنند. از ســوی 
دیگر، اگر سایه تحریم های یک جانبه آمریکا بر سر ایران 
وجود دارد، ســایه تحریم های شــورای امنیت سازمان 
ملل که وجه قانونی در عرصه بین المللی داشــت، از 

سر مردم برداشته شده است.
اما به  نظر می رسد چنین بحث هایی دیگر نمی تواند 
باعث قانع شدن مردم برای اعتماد به یکی از دو جناح 
اصلاح طلب و اصولگرا شــود، زیرا مــردم با واقعیات 
مواجه انــد و واقعیت امــروز ایران تأثیــر تحریم های 
یک جانبه آمریکاســت؛ بنابراین آن طور که برداشــت 
می شــود، در صورتی که دونالد ترامپ باز هم بتواند بر 
کرســی ریاســت جمهوری آمریکا تکیه بزند، دست کم 
اصلاح طلبان نمی تواننــد از دوگانــه مذاکره-مقابله 
در انتخابــات بهره ببرنــد و مردم را قانــع کنند که در 
صورت پیــروزی با مذاکره مجدد بــا غربی ها از میزان 
فشــارها می کاهیم؛ زیرا اولا ترامپ نشــان داده است 

که اهل مذاکره نیســت و هیچ امکانی برای مذاکره با 
او وجود ندارد و ثانیا در ســال های اخیر سیاست کلی 
نظام مبتنی بر مذاکره با دولت فعلی به ریاست دونالد 
ترامپ نبوده اســت و این موضوع بارها در بزنگاه های 
مختلف عنوان شــده اســت. با چنین پیش فرض هایی 
به نظر می رسد اگرچه ممکن است سیاست کلی آمریکا 
در مواجهه بــا ایران با روی کار آمدن جمهوری خواهان 
یــا دموکرات ها تغییر چندانی نکنــد؛ اما پیروزی بایدن 
می تواند برگ برنده ای برای اصلاح طلبان باشد؛ زیرا از 
یک ســو آنها می توانند باز هم بر امکان رفع مشکلات 
از طریــق مذاکره تأکید کنند و از ســوی دیگر این بار اگر 
اصولگراها بر منع مذاکره تأکید کردند، در افکار عمومی 

نسبت به آنها انتقادهای مهمی مطرح کنند.
دلیــل دیگر آنکه اصلاح طلبــان می توانند با چنین 
سیاســتی برگ برنده مهمی در دســت داشته باشند، 
تــرس مــردم از آشفته شــدن بیش از پیــش وضعیت 
داخلی با محوریت شرایط اقتصادی است؛ به ویژه آنکه 
اغلب سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان متشکل از طبقه 
متوســط اســت و این طبقه به دلیل تمایل به پرهیز از 
خشونت همیشه سعی کرده است که اوضاع را بدون 
هرگونه افراط گرایی ســامان دهد. این شرایط در حالی 
اســت که ترامپ نماد تندخویی و ســازش ناپذیر بودن 
اســت و در تمام این  ســال ها مهم ترین هدف خود را 
تحت فشــار قرار دادن دولت ایران معرفی کرده است. 
با وجود چنین نگاهی در جامعه مردم امیدی به بهبود 
اوضاع بــا روی کار آمدن مجدد ترامــپ ندارند؛ اما اگر 
بایدن روی کار بیاید، این قاعده فرق می کند و اگرچه او 

هم شرط و شروط زیادی دارد، اما مسیر دیپلماسی با او 
بسته نیســت و در این چرخه اصلاح طلبان و نیروهای 
معتدل ایران می توانند بــاب مذاکره را دوباره باز کنند، 
نه اصولگرایانی که در تمام این سال ها یکسره با مذاکره 
مخالفــت کرده انــد؛ بنابراین فارغ از آنکه شــعارهای 
تعامل گونه بایدن چقدر واقعی باشد و چقدر او عمیقا 
به برقراری رابطه ای منطقی با ایران باور داشــته باشد، 
نگاه عمومی داخلی در ایران نســبت به او مساعدتر از 
ترامپ است و شاید اصلاح طلبان بتوانند در صورتی که 
او روی کار بیاید، با استفاده از نگاه موجود، در شرایطی 
که سرمایه اجتماعی شان تقریبا بی رغبت به مشارکت 
در انتخابات هستند، باز هم با تکیه بر مذاکره و امید به 
بهبود شــرایط مخاطبان خود را -که کم هم نیستند- 

قانع کنند تا پای صندوق بیایند.
شــاید بــه چنیــن دلایلــی باشــد کــه نیروهای 
اصلاح طلب از حالا میل خود به پیروزی بایدن را عنوان 
می کنند؛ چنان که به تازگی احمد نقیب زاده به روزنامه 
«آرمان ملی» گفت که «اگر بایدن به ریاست جمهوری 
برسد و به برجام نیز بازگردد، یک موفقیت بزرگ نصیب 
جمهوری اســلامی خواهد شد». یا حسین مرعشی در 
گفت وگــو با «خبرآنلاین» گفــت: «در انتخابات آمریکا 
فعــلا فرض غالب این اســت کــه آقای بایــدن برنده 
انتخابات می شــود؛ بایــدن و دموکرات ها چون برجام 
را کار خودشــان تلقی می کردند، رسما اعلام کردند که 
به برجام باز می گردنــد و این یک فرصت خیلی خوب 
اســت، اگر آمریکایی ها به برجام برگردند، ایران نیز در 
چارچوب ۱+۵ می تواند گفت وگوهایش را ادامه دهد» 
یا عباس عبدی در گفت وگو با روزنامه «شــرق» با ابراز 
تمایل به ریاســت جمهوری بایدن گفت که «شــخصا 
دوســت دارم بایدن انتخاب شود؛ به دلیل اینکه نظام 
جهانی را به جایگاهی که قبلا بود، برگرداند و کمی از 
این فضای تنش بیرون بیاورد». حتی صریح تر از نفرات 
پیشین، اســماعیل گرامی مقدم به «نامه نیوز» می گوید: 
«اگر دموکرات ها برنده انتخابات ۲۰۲۰ باشند، در ایران 
نیز امید به مردم برمی گردد و احتمالا یک رئیس جمهور 

اصلاح طلب یا اعتدال گرا انتخاب خواهد شد».
بــه هر روی در شــرایطی کــه انتخابات مجلس 
در اســفند ۹۸ نشــان داد کــه ســرمایه اجتماعــی 
اصلاح طلبــان میلــی بــه شــرکت در انتخابــات 
ندارند، شــاید تنها عاملی که بتوانــد روند انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران را متحول کند، پیروزی بایدن 
در آمریکا و استفاده انتخاباتی جریان اصلاحات از این 

رخداد سیاسی باشد.

على شاملو

معاون پارلمانی رئیس جمهور:
اصلاح طرح انتخابات
 به صلاح کشور نیست

خبرآنلاین: حسینعلی امیری، معاون پارلمانی  �
رئیس جمهور، در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت 
دولــت در جمع خبرنگاران گفــت: با وجود لایحه 
جامع انتخابات که در آن هم منابع مالی کاندیداها 
به صورت شفاف دیده شــده و هم رویه ها را واحد 
کــرده و مراحل غیرضروری را حــذف کرده ایم، در 
شــرایط فعلی اصلاح طرح تازه ای در این زمینه به 
صلاح کشور نیست. همچنین مجلس طرحی را هم 
برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر تدوین 
کرده که آن هم با موافقت دولت همراه نیست. قرار 
شد وزیر کشور نیز به عنوان مخالف ازسوی دولت به 

مجلس برود و در این زمینه صحبت کند.

خبر

دو دست بیشتر نداریم
او دربــاره اینکه اقدامات تخریبی اصولگرایان علیه 
دولت تا چه اندازه به ضرر کشــور اســت، عنوان کرد: 
«ایــن اقدامات بــه نفع مملکت نیســت، این اقدامات 
اصولگرایــان نشــان می دهد کــه آنها در فاز کشــور 
نیســتند و نمی دانند تحریم یعنی چه. به نظر می رسد 
اصولگرایــان ایــن دروغ را باور کردند کــه تحریم ها و 
قطع نامه ها کاغذپاره اســت در نتیجــه نمی دانند که 
مملکت در چه شرایطی است و فکر می کنند که کشور 
باید بهشت بَرین باشــد در حال حاضر هم که اکثر آنها، 
نماینده مجلس شــدند». عبدالعلی زاده درباره راه حل 
برون رفت از شرایط فعلی نیز گفت: «راه حل برای بهبود 
اوضاع وجود دارد اما این نمایندگان نشان می دهند که 
خیلی زود به مجلس آمدند، اینها باید چندسالی تجربه 
کسب می کردند و بعد وارد مجلس می شدند، برای این 

نمایندگان خیلی زود بود که وارد مجلس شوند».
ذوالنور    زودتر   از  همه  با  آمریکایی ها  دست می دهد

مصطفی هاشمی طبا، معاون دولت اصلاحات نیز 
به توییت تهدید آمیز مجتبی ذوالنور واکنش نشان داد 
و با اشــاره به اهمیت ارتباط ایران با کشــورهای دنیا 
به «نامه نیوز» گفت: «سیاســت خارجی توسط مقام 
معظم رهبری تصمیم گیری می شود. اگر نظام تصمیم 
بــه مذاکره بگیرد همین آقای ذوالنور زودتر از بقیه با 
آمریکایی ها دست می دهد. فکر نکنیم برخی ها خیلی 
انقلابی هستند، خیر این طور نیست. می گویند شاعری 
وام گرفت، شــعرش آرام گرفت». طرح اســتیضاح 
رئیس جمهــور چنــان عجیب بود کــه حتی صدای 
برخی اصولگرایان را نیز درآورده و آن را خام و ناپخته 
می دانند. حجت الاسلام قاسم روانبخش که از شورای 
مرکزی جبهه پایداری اســت، دراین باره گفته اســت: 
«ورود به استیضاح نیاز به وحدت و هماهنگی دارد. 
اینکه جبهه اصولگرایی خودش دچار تشتت آرا باشد 
و عده ای موافق و عده ای مخالف اســتیضاح باشند، 
نه تنها بحث اســتیضاح را به سرانجامی نمی رساند 
بلکه روحانی را نسبت به بحث استیضاح بی تفاوت 
می کند و او را خوشــحال می کنــد». او گفته: «اگر بنا 
بر این بود که بحث اســتیضاح مطرح شود، ابتدا باید 
عقلای قوم می نشستند و بحث و بررسی می کردند و 
بعد اگر به جمع بندی می رسیدند، اقدام به استیضاح 
می کردند. اما به این شــکل که ناپخته شــروع شــد 
و عــده ای مخالف و عده ای موافــق آن بودند، باعث 
می شود روحانی خیالش از استیضاح در این چند وقت 
راحت باشد و شمشیر استیضاح را بالای سر خودش 
نبیند». روانبخش با بیــان اینکه با کنار رفتن روحانی، 
مشکلات حل نمی شــود، افزود: «این گونه نیست که 
با عزل روحانی، همه مشــکلات حل بشود و اوضاع 
به دو ســال پیش برگردد و مثــلا دلار به زیر ۱۰تومان 
برســد. این درحالی است که مردم انتظار دارند وقتی 
رئیس جمهور کنار گذاشته شد، اوضاع به شرایط قبل 
برگردد، ولی وقتی این اتفاق رخ ندهد، این طور تبلیغ 
می شــود که مقصر روحانی نبوده؛ چرا که اکنون که 
دیگر روحانی در رأس نیست، پس چرا مشکلات حل 

نمی شود؟».

سرنوشت مبهم قانون انتخابات
امیری افزود: همچنین نمایندگان مجلس طرحی 
را هم برای اصلاح قانون انتخابات شــوراهای شهر 
تدوین کرده که آن هم با موافقت دولت همراه نیست 
و قرار شــد که وزیر کشــور نیز به عنــوان مخالف به 
نمایندگی از دولت به مجلس بــرود و در این زمینه 
صحبت کند. او تأکید کــرد: رئیس جمهور به تعامل 
مجلس با دولت تأکید دارد و ما با کلیت مجلس هیچ 
مشــکلی نداریم. در مجلس تعداد انگشت شماری 
از نمایندگان هســتند که گاهی از الفــاظ و عباراتی 
استفاده می کنند که زیبنده نمایندگی مجلس نیست 
و در ایــن موارد هم ما گله مندی خــود را به رئیس 
مجلس اعلام کردیم. معاون پارلمانی  رئیس  جمهور 
با بیان اینکه در چنین شرایطی که ما از سوی ترامپ و 
هم پیمانانش در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و آنان 
دولت و شخص رئیس جمهور را سیبل حملات خود 
قرار داده اند، طرح موضوع استیضاح رئیس جمهور 
جز خوشــحالی دشمنان و آمریکا هیچ آثار مثبتی به 
دنبال ندارد، گفت: تشــکر می کنم از کســانی که در 
مجلــس موضوع را به بحث گذاشــتند و امضاهای 
این طرح جمع شــد. او درباره اینکه طرح شــکایت 
از نمایندگان از ســوی معاون پارلمانی دولت در چه 
مرحله ای قــرار دارد، تصریح کرد: مســئول پیگیری 
شــکایت، معاونت پارلمانی نیســت بلکه معاونت 
حقوقــی این کار را بر عهده دارد؛ اما مســائلی را که 
در راســتای آیین نامه داخلی مجلــس برای جبران 
مواردی که گاهی بر اساس اطلاعات نادرست و غلط 
به نمایندگان داده می شــود و در نطق های مجلس 
اظهار می کنند، به رئیس مجلس اعلام می کنیم تا بر 
اساس آیین نامه داخلی مجلس برای دولت فرصت 
جبران این موارد و دفاع را فراهم کنند. امیری افزود: 
حدود ۶۶ لایحــه در مجلس داریم که بخش عمده 
این لوایح در مجلس قبلی ارائه شــده و در مجلس 
جدید هم درخواســت کردیم تمام این لوایح مجددا 
در دســتور کار مجلس قرار گیرد و چند بار با رئیس 
مجلس در این زمینه مکاتبه کردیم. معاون پارلمانی 
رئیس جمهــور در پایــان گفت: از ایــن لوایح تعداد 
درخور  توجهی در راستای همان توقعات و مطالباتی 
است که نمایندگان از دولت دارند و سه لایحه داریم 
که بــا دو فوریت تقدیم مجلس کردیم و زمان زیادی 
هم از آنان گذشــته اســت؛ یکــی مدیریت تعارض 
منافع، دیگری لایحه شفافیت و آخرین لایحه ارتقای 
ســلامت نظام اداری و مالی است که هرکدام از آنها 

برای بهبود وضعیت، اهمیت زیادی  دارند.

کلمبیا اولین کشوری در بدنه آمریکای جنوبی است 
که در مســیر آمریکا بعد از پل ارتباطی کاستاریکا- پاناما 
قــرار می گیــرد و از طــرف شــرق بــا ونزوئــلا، یکی از 
ورشکســته ترین اقتصادهای جهان، همســایه می شود. 
کلمبیا مثل بسیاری از کشورهای دیگر در پنج قاره جهان 
با بیماری کووید ۱۹ درگیر شده و در ابتدا در تاریخ ششم 
مارس ۲۰۲۰ ورود ویروس به کلمبیا را تأیید کرده است، 
ولی تا ۱۰ روز این را که کلمبایی ها آلوده اند، انکار می کرده 
اســت و همین موضوع موجب انتشار ویروس در کشور 
شــده اســت، اما در ۱۷ مــارس رئیس جمهــور اعلام 
وضعیت فوق العاده کرده اســت. آمــار امروز آن حدود 
۹۶۰هزار مورد تأیید شــده و حــدود ۲۹ هزار مرگ (۳.۱ 
درصد از کل ابتلا) و البته با روند رو به پایین و کنترل شده 
و فقط با یك پیك اولیه بوده است و البته علایم افزایش 
مجدد در آن موجب نگرانی شــده است.  اقتصاد کلمبیا 
به دلیل محیط بیودایورس و زیبایی های طبیعی بیشتر بر 
صنعت توریسم تکیه دارد و در ضمن محصول قهوه و 
 GDP کاکائوی آن اشتهار و صادرات جهانی دارد. میزان
در کلمبیا در ســال ۲۰۱۸ مبلغ ۳۳۱ بیلیون دلار بوده و 
طبیعی اســت که باید در دوره پاندمی کووید ۱۹ به دلیل 
توقف و کاهش مســافرت ها و توریســم دچار آســیب 
اساســی شــود اما برآورد GDP کلمبیا تا سال ۲۰۲۲ که 
سال احتمالی کاهش آثار کرونا ویروس بر اقتصاد است 
۳۲۰ بیلیون دلار با کاهشی اندك است. اما چگونه کلمبیا 
توانسته است چنین موفقیت نسبی ای را به دست آورد و 
چه سیاســت هایی را اتخاذ کرده اســت؟ برای فهم این 
موضوع باید به سال ۲۰۱٤ برگشت که اقتصاد ونزوئلای 
ورشکســته امروز با GDP ٤۸۲.٤ بیلیون دلار از اقتصاد 
۳۸۱.۰۰بیلیون دلاری کلمبیا بســیار قوی تر اســت و از 
همان سال آثار رکود اقتصادی در قاره آفریقا شروع شد و 
از همان سال این دو کشور همسایه دو رویکرد متفاوت را 
برگزیدند. ونزوئلا رویکرد رزیستنس یا مقاومت را برگزید و 
کلمبیا رویکرد رزیلینس یا مدیریت منعطف یا تاب آوری 
را و همین نوع سیاست ورزی در دوره کرونا نیز ادامه پیدا 
کرده و این دو کشــور را در دو شــرایط متفاوت قرار داده 
است. آنچه واضح است اینکه کلمبیا توانسته با نگاهی 
استراتژیك و با اتخاذ سیاســت های عاقلانه و رسپانس 
به موقع نه تنها این دوران شــکننده را با کنترل و کاهش 
میزان ابتلا و مرگ و با نســبت مرگ نسبت به ابتلا ۳.۱۳ 
درصد بگذراند که نشانه ریکاوری خوب سیستم درمانی 
او نیز هســت، بلکــه در همین هفت ماه بــا ریکاوری و 
بازتوانی اقتصادی یك میلیون و ۲۰۰ هزار شغل جدید نیز 
ایجاد کرد. آنها بســیاری از شرکت ها و کارکنان صنعت 
توریسم را با تغییر کاربری و تجهیز اولیه به شرکت های 
تولیدی تجهیزات (PPE) برای تولید لباس و ماســك و 
تجهیزات مورد اســتفاده در امر محافظت شخصی در 
مقابل آلودگی ویروســی، تبدیل کرده و با افزایش قابل 
پیش بینی بازار جهانی حداقل برای دو ســال و در غیاب 
اولیــه چین در چند ماه اول رقابت ضمن تأمین نیازهای 
داخلــی، به میــزان زیادی از محصولات خــود را صادر 

کرده اند یعنی ریکاوری بسیار اثربخش و مثبت اقتصادی 
انجام داده اند، مضافا اینکه ۱،۲۰۰ هزار شــغل جدید در 
Resil-) همین راســتا ایجاد کرده اند. در ادبیات کشور ما
iency) را به تاب آوری ترجمه کرده اند اما شمایلی که از 
آن توســط مدیریت میانی در کشــور کشــیده می شود 
شباهتی با اصل آن ندارد، بلکه در صورت تجسم عینی 
که آن هم بعید می نمایاند شــباهت با (Resistance) یا 
مقاومت دارد که نوعا بدون داشــتن ظرفیت تاب آوری، 
شــکننده اســت. اینکه جامعه ای به دنبال رزیلینســی 
(مدیریــت منعطف تــاب آوری) باشــد یا رزیستنســی 
(مقاومت) به مؤلفه های تعیین کننده بســیاری مرتبط 
اســت که بیش از هر چیــز به آگاهی هــا و جهان بینی 
مســئولان آن جامعــه و شــرایط سیاســی. اقتصادی، 
اجتماعی، امنیتی و توان شــناخت و عمــل مدیران در 
حوزه های مختلف توســعه ای آن جوامــع ارتباط پیدا 
می کند. تفاوت مهم جامعه ای که هدف گیری استراتژیك 
آن ایجــاد مقاومت اســت با جامعه ای کــه به صورت 
اســتراتژیك رزیلینس یا مدیریت منعطــف و تاب آور را 
هدف گرفتــه، این خواهد بــود که اولــی در مقابل هر 
تغییــری مقاومت یا تلاش خواهد کــرد حداقل تأثیر از 
تغییر را پیدا کند و به صورت ســنتی هر تغییری را تهدید 
فرض خواهد کرد. مهم اینجاســت که این گونه جوامع 
مقاومتــی ضمن اینکه در مقابــل تغییراتی که ناهنجار 
ارزش گذاری می شوند مقاومت و مقابله می کنند، چنین 
جوامعی یك پای ثابت در سنت گرایی و یك پای لرزان در 
مدرنیسم دارند و بیشتر کانسرواتیو و محافظه کار هستند 
تا تحول گرا و ریسك پذیر. چنین جوامعی در وادی سرعت 
توسعه، به کندی می روند و گرفتار کلیشه های بی شماری 
هستند. این جوامع بیش از اندازه گرفتار شعار و نمایش 
می شــوند. در این جوامع رشــد و توســعه پایدار اتفاق 
نمی افتــد؛ چراکه زمینــه اصلی آن که ایجــاد اعتماد 
اجتماعی و نهادینه شــدن شــبکه های زایای اجتماعی 
اســت، فرصت پیــدا نمی کنــد. در نهایت ایــن جوامع 
مقاومت را لازمه حفظ استقلال می شمارند و استقلال را 
خودکفایــی و خودبســندگی در همــه عرصه ها فرض 
می گیرند و در مقابل تغییر در حوزه نظر و عمل مقاومت 
می کننــد.  امــا (resiliency) یــا مدیریــت منعطف با 
هوشــمندی و محاســبه پایه های خویش را بر اجماع 
(consensus) می گذارد و از شانه های کنش و پاسخ گویی 
به موقع، بالا می رود و مســئولیت واکنش معقول را بر 
چشم خویش می نهد و تمام توان خویش را بر بازسازی، 
بازآفرینی و بازتوانی (Recovery) و ایجاد تنوع اقتصادی 
و رشد بخش اقتصادی مولد و نوآور و ایجاد فرصت های 
برابر برای همه در جهت شکوفایی کارآفرینان واقعی و 
ایجــاد جامعه همه شــمول و غیرانحصاری با بســتن 
مســیرهای رانت و ویژه خواری فســاد زا و واسطه پروری 
می گــذارد. جوامــع رزیلینــس چون شــاخه های تر و 

منعطــف درختان هســتند کــه در مقابــل توفان خم 
می شوند اما نمی شکنند و اما جوامع رزیستنس که فقط 
بر مبنای مقاومت سخت و بی انعطاف شکل می گیرند در 
تندباد حوادث می شکنند و امکان بازیافت پیدا نمی کنند. 
جوامع رزیلینس با ریســك ها زندگی می کنند و هر روز 
خلاقیتــی جدیــد را در تضــارب با ریســك ها و نظرها 
می آفرینند و سعی می کنند هر تهدید ملی و منطقه ای و 
حتی جهانی را به فرصت متقابل در همان سطح تبدیل 
کنند. در این جوامع گستره بازار جهانی هدف اقتصادی 
می شــود و خــود را بــرای رقابــت آمــاده می کنند و 
آموزش و پرورش در چارچوب ایجاد انسان های درستکار، 
کنجکاو، کارآفرین و سرمایه آفرین در بستر انتخاب طبیعی 
تکاملی سیاست گذاری می شود. جامعه رزیلینس تفسیر 
متفاوتی از استقلال دارد و آن را نه هم وزن خودبسندگی 
بلکه مســاوی با حق و فرصت انتخاب می گیرد. حق و 
فرصت انتخاب شــدن و حق و فرصت انتخاب کردن که 
هر دو مهم و حیاتی هستند. جامعه رزیلینس دنبال حق 
و فرصت انتخاب شــدن در جامعه جهانی و رقابت های 
جهانی اســت و فرصت انتخاب کردن را نیز در بالاترین 
ســطح به خدمت می گیرد و همین نگاه را در بســط و 
احقاق حقوق مردم بــه کار می گیرد. جامعه رزیلینس 
همان جامعه ای اســت که بــه فرمایش مولای متقیان 
حاکم و مردم در آن نسبت به هم حق دوطرفه دارند. در 
حوزه اقتصاد جامعه رزیلینس همان جامعه ای است که 
ماهیگیــری یــاد می دهد امــا هیچ کس نیز ســفره اش 
بی ماهی نمی ماند. برمبنــای جامعه رزیلینس طبقات 
آسیب پذیر به دلیل آسیب طبیعی یا براثر حوادث از سفره 
عمومی بیرون نمی افتند، بلکــه جایگاه مطمئن تری را 
دارنــد. جامعــه رزیلینس یا اگــر آن را تــاب آور بنامیم 
جامعه ای است که پیش از همه مسئولان و نخبگانش 
تــاب تحمل عدالت را پیدا می کنند و در دام ویژه خواری 
نمی افتند. جامعه ای که نمایندگانش پیش از موکلانش 
سهمیه واکسن یا هر امتیاز و دسترسی شهروندی دیگری 
را به دلیــل نماینده بودن دریافت نمی کنند و وزرایشــان 
به خاطر دو روز بیشتر ماندن به بی عدالتی و تبعیض تن 
نمی دهند. جامعه ای رزیلینس و تاب آور می شود که در 
آن ترس ازدست دادن حق خود و ولع دست یازی به حق 
دیگران بر زبان نخبگان و اهل دانش لکنت نمی اندازد و 
امتیازها و ابلاغ ها قفل بر زبان دانش نمی نهد. این اتفاق 
نمی افتــد مگر اینکه حقوق مردم و حکومت در دو کفه 
یك ترازو کنار هم پاس داشــته شود و در تعادل موجب 
قوام و تعادل اجتماعی و سیاســی شــود؛ آنجا که امام 
علی (ع) در خطبــه ۲۱٦ نهج البلاغه ایــن دو حق را از 
واجبات الهی می شــمارد. جامعه رزیلینس جامعه ای 
است که اگر در آن کنترل درونی اخلاق و ایمان و وجدان 
هم نباشــد اما کنترل های بیرونی مقتــدری چون افکار 
عمومی آگاه و رســانه های مســتقل و قانون همه گیر و 

نظارت های مســتقر امکان کج روی را هزینه ساز می کند. 
جامعــه رزیلینــس را نمی تــوان از چنــد پاورپوینــت 
به سرقت رفته استخراج کرد که رزیلینسی ریشه در باور 
عمومی به احقاق حق عمومی دارد. رزیلینســی در یك 
جامعه ارتباط وثیق با میزان فربهی حوزه عمومی و حق 
عمومی و سیاست گذاری بر مبنای خیر عمومی دارد و در 
یك کلام شکل و شمایل جامعه رزیلینس یا جامعه آگاه 
عدالت محور منعطف یا سازگار با مبانی توسعه بشری از 
ترکیــب دو مؤلفه پاســخ گویی (Responce) و بازتوانی 
(Recovery) هویــدا می شــود. یك جامعــه رزیلینس 
ایرانی - اسلامی طبیعی است که با یك جامعه رزیلینس 
مسیحی یا اتیست در بسیاری از محورها متفاوت خواهد 
بــود و رزیلینــس به معنــی تطبیق فرهنگــی یا حتی 
اجتماعی و سیاسی نیست اما در همه اینها سه مشخصه 
پاسخ گویی و بازتوانی و اولویت خیر عمومی باید موجود 
باشــد که در غیر این صورت جامعه رزیلینس محسوب 
نمی شــوند. رزیستنسی و رزیلینســی نه مخالف هم که 
مکمل هم هستند و با هم سکوریتی یا امنیت اجتماعی 
را می سازند. در اوایل همه گیری کرونا این جانب در جهت 
ایجاد توجه و عنایت سیاست گذاران نظام سلامت کشور، 
نمودار وضعیت امنیت سلامت ایران با اسکور ۳۷.۷ با 
جایگاه ۹۷ از ۱۹٥ کشــور را مبتنی بر GHS INDEX در 
نوشتار کوتاهی منتشر کردم تا هشدارباش سیاست گذاران 
در ایجاد کمربند ایمنی مناسب قبل از رسیدن همه گیری 
به کشور باشــد؛ اما متأســفانه التفاتی نشد و تمهیدی 
اندیشیده نشد تا شرایط به این وضع ناگوار درآمد. در ایران 
سیاســت گذاران ارتبــاط منطقی بین سیاســت متخذه 
خودشــان و نتیجــه محیطی آن را نمی بیننــد و ارتباط 
سیاســت- پیامــد - عواقــب (POC) را بــه رســمیت 
نمی شناسند و فکر می کنند آنها هر سیاست ناقصی هم 
که اتخاذ بکنند نتایج دلخواه خود را خواهند گرفت و اگر 
آن نتایج نیز حاصل نیاید، نشانه خلأ یا نقص سیاستی آنها 
نیست، بلکه دیگران خوب عمل نمی کنند یا چوب لای 
چــرخ آنها می گذارنــد و این نشــانه ناقص ترین درك از 
مقوله چرخه سیاست اســت. در نهایت اگر ما در ایران 
دنبال توســعه فراگیر و پایدار باشیم، باید مقاومت را در 
شکل هوشمند، منعطف و دانش مدار و مبتنی بر شواهد 
واقعــی آن در جهــت افزایــش رزیلینســی و مدیریت 
تاب آورانه ببینیم و عمیقا بــاور کنیم که پیامدها نتیجه 
سیاســت های دیروز و امروز و آینده ما هستند. در شرایط 
فعلی و به طور خلاصه کشورها را در ارتباط با تعادل بین 
رزیلینسی و رزیستنسی می توان مطابق شکل زیر به چهار 
گروه مختلف تقســیم کرد و جایگاه هر کشور را مبتنی بر 

سیاست های آن و شرایط زیست بوم آن مشخص کرد.
۱) کشورهایی که هر دو متغیر در آنها بالاست.

۲) کشورهایی که هردو این متغیرها پایین است.
۳) کشــورهایی که رزیلینســی بالا و رزیستنسی 

پایین دارند.
٤) کشورهایی که رزیلینســی پایین و رزیستنس 

بالا دارند.
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